
2

کشمکش ۲۰ساله بر سر یک طرح
انتخابات تناسبی، استانی

 یا اکثریتی؟
انتخابات استانی یا تناسبی؟ طرحی که از مجلس  �

پنجــم هرازگاهی مطرح می شــود و حتی در مجلس 
دهــم هم قرار بود به نتیجه برســد اما هربار به دلایل 
سیاســی کنار می رود. حــالا نماینده مردم شــیراز در 
مجلــس از تهیه چهــار طرح برای برقــراری اصلاح 
قوانیــن انتخاباتی خبــر داده و گفته: نظــام انتخابات 
تناســبی یکی از نظام های انتخاباتی مترقی است که 
بسیاری از مشکلات ریشــه دار در اختلافات سیاسی و 
مسائل قومی و قبیله ای را مرتفع می کند. جعفر قادری 
با بیان اینکه نظام اکثریتی فعلی محل اختلاف است، 
گفته است: در یک حوزه انتخابیه ممکن است اکثریت 
با اهل تسنن باشــد اما به دلیل به اجماع نرسیدن آنها، 
یک نفر از اهل تشیع رأی بیاورد یا برعکس این حالت، 
ممکن اســت در منطقــه ای، اکثریت بــا اصولگرایان 
باشــد اما به دلیل اختلافی که بیــن آنها رخ داده، کل 
کرســی ها به اصلاح طلبان برسد. در انتخابات شورای 
شــهر تهران، هر ۲۱ نفر به اصلاح طلبان رســید و در 
دو دوره اخیــر انتخابات مجلس یک بار به طور کامل 
اصلاح طلبــان و یک بــار نیز اصولگرایان ۳۰ کرســی 
تهران را به دست آوردند که در نظام انتخاباتی تناسبی، 
شاهد چنین نتایجی نیســتیم؛ برای مثال اگر انتخابات 
مجلس به صورت تناســبی برگزار شــود و هر یک از 
جناح ها ۶۰ درصد آرای مردم را کسب کرده باشند، ۶۰ 
درصد کرســی ها را نیز به دست می آورند و ۴۰ درصد 
کرســی های باقی مانــده به جریان رقیــب اختصاص 
می یابد. او گفته نخست اجرای طرح نظام تناسبی برای 
شــهرهای دونماینده ای به بالا پیشــنهاد شده است و 
انتخابات در شهرهای تک نماینده ای نیز با همین شیوه 
فعلــی ادامه می یابد. نماینده شــیراز در با بیان اینکه 
مدل دیگری که پیشــنهاد داده  ایم، این است که نظام 
انتخاباتی تناسبیِ اســتانی - شهرستانی را اجرا کنیم، 
بیان کرد: در این شــیوه هر جناح و جریانی متناسب با 
رأی خود کرســی هایی را به دســت می آورد؛ اما برای 
مثال اگر جریان اصولگرا در استان فارس ۶۰ درصد آرا 
را به خود اختصاص دهد، باید ۶۰ درصد کرســی های 
اســتان فارس در مجلس را در اختیــار آنها قرار داد و 
از میــان این ۶۰ درصد به ترتیب افرادی که بیشــترین 
رأی را از کل اســتان به دست آورده اند به مجلس راه 
می یابنــد. از طرف دیگر برای اینکــه حوزه های فرعی 
حفظ شــوند، فقط افرادی می تواننــد در آن حوزه به 
مجلس راه یابند که متولد آنجا باشــند یا چهار ســال 
اشــتغال در آن حوزه داشته باشند و حداقل رأی را در 
آن حوزه انتخابیه فرعی به دســت آورده باشند. اولین 
زمزمه های استانی شدن انتخابات از مجلس پنجم در 
دهه ۱۳۷۰ آغاز شــد. این طــرح در مجلس پنجم به 
جایی نرسید. نخستین بار در تیر ماه سال ۱۳۷۸ توسط 
تعدادی از نمایندگان دوره پنجم مجلس مطرح شــد، 
ولی چون بــا اواخر دوره مجلس همراه شــده بود و 
شــائبه انتخاباتی و تبلیغاتی بــودن طرح مطرح بود، 
با اقبال چندانی از ســوی نمایندگان مواجه نشد و در 
نهایت بــا رد کلیات آن، از دســتور کار مجلس خارج 
شد. در مجلس ششم طرح استانی شدن با همان متن 
سال ۷۸ توسط تعدادی از نمایندگان در خرداد ۱۳۸۱ 
به مجلس ارائه شد و پس از گذشت حدود یک سال، 
در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ با ۱۲۰ رأی موافق به تصویب 
مجلس رســید. این طرح مشتمل بر ماده واحد هایی با 
شــش تبصره بود و ضمن تعیین محدوده جغرافیایی 
هر اســتان به عنوان حوزه انتخابیــه جدید انتخابات 
مجلس، تأکید می کرد که داوطلبان نمایندگی باید در 
یکی از شهرستان های استان نامزد انتخابات شوند و در 
هر شهرســتان، داوطلب یا داوطلبانی که بالاترین رأی 
را در کل اســتان به دســت آورند به عنوان نمایندگان 
اســتان از آن شهرستان محســوب می شوند. البته این 
طــرح، اقلیت های دینی را از این قانون مســتثنا کرده 
بود. اما شــورای نگهبان آن را مخالف قانون اساســی 
تشــخیص داد. در مجالس هفتم و هشــتم موضوع 
استانی شــدن انتخابات مجلس باز به اشکالی مطرح 
بود و حتی نظام تناســبی مطرح شــد؛ بــرای اجرای 
«سیستم تناسبی» لازم است کرسی ها بین فهرست ها 
و به تناســب آرائی که کســب کرده اند، تقسیم شود؛ 
در نتیجه اعمال این سیســتم، کرســی های نمایندگی 
به نحوی تقســیم می شــود که احــزاب دارای پایگاه 
اجتماعی قابل اعتنا، به تناســب پایگاه اجتماعی شان 
به مجلس وارد شــوند و به سرانجام نمی رسید. همه 
این طرح ها یا با ایراد هایی که شــورای نگهبان به آنها 
وارد کرده بود عملا از دســتور خارج شد یا در مجالس 
مسکوت ماند. در مجلس دهم هم دغدغه نمایندگان 
این بود که قانــون فعلی انتخابات مجلس شــورای 
اســلامی نمایندگان مجلس را از پرداختن به وظایف 
اصلی خود دور کرده اســت و بخــش زیادی از وقت 
نمایندگان صرف مســائل جزئی و فرعی می شــود. در 
طرحی هم که مجلس پیشــین ارائــه داد، یک حوزه 
انتخابیــه اصلی و یــک حوزه انتخابیــه فرعی وجود 
داشت و رقابت نامزدها در سطح استان بود. هر نامزد 
باید ۱۵ درصد رأی حوزه انتخابیه فرعی را داشته باشد 
و در سطح اســتان نیز بر مبنای رأی اکثریت است. این 
طرح موافقان و مخالفان جدی داشت و در نهایت باز 
به سرانجام نرسید؛ در بین گروه های سیاسی درباره این 
موضوع هیچ صفر و صدی وجود ندارد. به شکل کلی؛ 
یک طیف از اصولگرایان و جمعی از اصلاح طلبان به 
شــدت مخالف طرح استانی شــدن انتخابات مجلس 
بودند. بخش عمده موافقــان طرح نیز جمع کمی از 
اصولگراهــا، جمع بیشــتری از اصلاح طلب ها و اکثر 
نماینده های مســتقل مجلس بودند. باید دید بالاخره 
طــرح تغییر نظــام انتخابات در مجلــس یازدهم به 

سرانجام می رسد؟

سیاست

کاری که «سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی» در کردستان انجام داد، نتیجه 

یك کار برنامه ریزی شده، منسجم، 
همه جانبه، وحدت عمل و فداکارى 

همه نیروها بود. این کار آن قدر مطلوب 
بود که آقاى هاشمی رفسنجانی با 
وجود مخالفت مکرر ما (به  دلیل 

مسائل امنیتی) در سخنرانی ای که در 
دانشکده تربیت معلم داشت، آن را 

کارى بسیار باارزش دانست که سازمان 
انجام داده است

روزنه
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امیرحسین جعفری: محمد سلامتی یکی از چهره های 
کلیدی در جریان های اســلامی بعد از انقلاب است؛ 
از تشکیل ســازمان مجاهدین انقلاب در دوره اول تا 
تشکیل دوباره آن در دوره دوم. البته حضور سیاسی 
سلامتی در احزاب خلاصه نمی شود و او در سال های 
دهه ۶۰ به عنوان وزیر کشــاورزى و نماینده مجلس 
ســوم نیز حضوری فعال داشته اســت، اما در این 
گفت وگو به خاطرات عمدتا شنیده نشده او از سازمان 

مجاهدین انقلاب می پردازیم.

 روند شکل گیری سازمان اول را توضیح دهید. �
بعد از پیروزی انقلاب اســلامی نیروهای سیاسی 
که قبــل از انقــلاب فعالیت هایی داشــتند، به ویژه 
آنهایی که برای سرنوشــت انقلاب احساس نگرانی 
می کردند در تلاش بودند یکدیگر را پیدا کنند و برای 
حضور در عرصه سیاســی با هم ارتباط برقرار کنند. 
بخشی از آن نیرو ها عناصر زندان رفته بودند که بعدا 
جمع شــان به امت واحده معروف شد. تقریبا از ۲۵ 
بهمن ۱۳۵۷ دوســتان زندان به  دنبال یکدیگر رفتند 
و این کار به سرعت انجام شــد. دوستان زندان رفته 
دو دســته بودند؛ یك عده آنها که در بند ۲-۳ زندان 
قصر قبلا زندانی بودند و عده ای که در زندان شماره 
چهــار قصر زندانــی بودند. دیدگاه هــای این نیروها 
کامــلا مطابق یکدیگر نبود. گرچــه به لحاظ اصولی 
هم نظر بودند. در بند ۲-۳ که ما بودیم یك سیســتم 
آموزشــی خاصی بــرای زندانیان مســلمان عرضه 
می شــد و دوستانی که در زندان شماره چهار بودند، 
آموزش های دیگری داشتند. وقتی ما همدیگر را پیدا 
کردیم قرار شــد دیدگاه ها را با هــم هماهنگ کنیم. 
به این منظور ســه نفر از دوستان شماره چهار آقایان 
بهــزاد نبوی، صادق نوروزی و علی ســخی و نیز دو 
نفر از کسانی که قبلا دربند ۲ و ۳ بودند؛ یعنی آقای 
مصطفی قنادها و بنده مســئولیت این کار را برعهده 
گرفتیم. بنــا بر این بود که به تدریــج به وحدت نظر 
برســیم. این کار انجام شــد و در تاریــخ ۱۳۵۸/۱/۳ 
گروه امت واحده را تشــکیل دادیم. در اولین جلسه 
رســمی که در همین روز انجام شد، اعضای شورای 
مرکزی که پنج نفر بودند، انتخاب شدند. آنها عبارت 
بودند از آقای بهزاد نبوی، ســخنگو و مسئول ارتباط 
با گروه های مختلف دیگر. آقای محســن مخملباف، 
مســئول امور مالی و بازرســی. آقــای رضا رضوی، 
مســئول امور نظامی. آقای صادق نوروزی، مسئول 
امور ایدئولوژیك، سیاســی و تبلیغات و این جانب که 
مســئولیت عضوگیری، اطلاعات و رابط شهرستان ها 
را بر عهده داشــتم به این صورت انسجام تشکیلاتی 
نیروهای زندان رفته انجام شد. در عین حال به موازات 
انجام این کار، ما ســراغ گروه های دیگری که قبل از 
انقلاب فعالیت سیاســی و نظامی علیه رژیم گذشته 
داشــتند، رفتیم. حدود ۱۲ گروه که احتمال همکاری 
با آنها می رفت، شناســایی شــدند. برای رسیدن به 
یك وحدت نظر، جلســات مختلفی برگزار شــد که 
نماینده هرکدام از گروه ها در آن شــرکت داشت. به 
این جمع که به  طور موقت تشکیل شده بود، شورای 
هماهنگی اطلاق شــد. نماینده گروه ها در این شورا 
ثابت نبود و معمولا تغییر می کرد. مثلا از گروه امت 
واحده گاهی آقای نبوی، گاهی آقای محمد رحمانی 
و گاهی آقای محســن مخملباف شرکت می  کردند. 
در کنار این شــورا کمیته ای برای بررســی زمینه های 
اعتقادی گروه ها تشــکیل شد. از عید سال ۵۸ و بعد 
از تشکیل شــورای مرکزی امت واحده خوشبختانه 
کارهــای مربوط به تشــکیلات جدید نیز به ســرعت 
راه افتاد؛ یعنی گفت وگو با گروه ها از طریق شــورای 
هماهنگی موقت با ســرعت انجام شــد و در نهایت 
از آن ۱۲ گروه، هفت گروه اعــلام آمادگی کردند که 
با یکدیگر متحد شــوند. آن هفت گروه، امت واحده، 
منصــورون، توحیدی صف، توحیدی بدر، فلاح، فلق 
و موحدین بودند. گروه هایی نیز مانند مهدویون، فجر 
اسلام و ابوذر به تشــکیلات جدید نپیوستند. نام این 
تشکیلات جدید «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» 
شــد. این ســازمان در ۵۸/۱/۱۰ اعــلام موجودیت و 
در ۵۸/۱/۱۶ اعــلام مواضع کرد. البتــه بیانیه اعلام 
موجودیــت در ۱۳۵۸/۱/۷ تنظیــم و بــرای اعــلام 
آماده شــده بود اما با توجه بــه ادامه گفت وگوها با 
گروه هایی مانند مهدویون، فجر اسلام و ابوذر اعلام 
آن تا ۱۳۵۸/۱/۱۰به تعویق افتاد. وقتی که ســازمان 
تشــکیل شد، بنا بر این شــد که این سازمان جدید از 
اعضای همین گروه هــای هفت گانه عضوگیری کند. 
این کار خیلی سریع انجام شد. وقتی که عضوگیری از 
گروه ها پایان یافت، مجمع سازمان را تشکیل دادیم. 
مجمع ســازمان متشــکل از همه اعضای ســازمان 
بــود. در مجمع هفت  نفر به عنوان اعضای شــورای 
مرکزی انتخاب شــدند. توصیه شــد حتی الامکان از 
هر گروه یك نفر انتخاب شــود، امــا در عمل این کار 
انجام نشــد. از گروه امت واحده دو نفر و از گروه بدر 
کســی انتخاب نشــد اما همه نتیجه انتخاب مجمع 
را پذیرفته و به رســمیت شــناختند. اعضای شورای 
مرکــزی عبارت بودند از آقایــان محمد بروجردی از 
گروه توحیدی صف، مرتضــی الویری از گروه فلاح، 
محمدباقر ذوالقدر از گروه منصورون، حسن واعظی 
از گــروه فلق، حســین پرویــن (بعــد از مدت کمی 
آقای محمود بخشــنده) از گــروه موحدین، صادق 
نوروزی از گروه امت واحده و این جانب از گروه امت 
واحده. از بین اعضای شــورای مرکزی من به عنوان 
مســئول انتخاب شدم. این مســئولیت و همین طور 
مســئولیت های دیگری که برعهده داشــتم تا مرداد 

۱۳۵۹ که عهده دار وزارت کشاورزی شدم، با من بود. 
در ساختار تشکیلاتی سازمان، ارگان اجرائی، شورای 
ارگان روابط عمومی  ایدئولوژی،  سیاســی، شــورای 
و تــدارکات و شــاخه نظامــی وجود داشــت که به 
ترتیب مســئول ارگان اجرائی، من. مســئول شورای 
سیاسی، آقای نوروزی. مسئول شــورای ایدئولوژی، 
آقای ذوالقدر. مســئول روابط عمومــی و تدارکات، 
آقای الویری و مســئول شــاخه نظامی، آقای محمد 
بروجردی بود. البته شــورای مرکــزی بعد از حدود 

هفت ماه به دلایلی تغییر کرد.
دوســتان گــروه توحیدی بــدر به علت نداشــتن 
نماینده در شــورای مرکزی دلخور بودند؛ بنابراین بنا 
شد که دوباره انتخابات را انجام دهیم و در ضمن قرار 
شد شورای مرکزی به شورای هماهنگی تبدیل شود. 
تغییر نام شورا در مجمع تصویب شد؛ اما در انتخاب 
اعضای شــورا، باز هم همان ترکیــب قبلی انتخاب 
شدند. دوستان بدر نیز این تصویب را پذیرفتند و البته 
بــه مرور فرهنگ تشــکیلات جدید بــه جای فرهنگ 
تك تك گروه ها جا افتاد. حوزه فعالیت این گروه های 
هفت گانــه در قبــل از انقــلاب به این صــورت بود: 
دوستان گروه توحیدی بدر قبل از انقلاب در شهر ری 
فعالیت سیاسی و فرهنگی داشتند. منصورون عمدتا 
در خوزســتان و کمتر در کرمان با مشــی مســلحانه 
عمل می کردند. موحدین هم در خوزســتان و کرمان 
فعالیت مســلحانه داشــتند. گروه فلــق از اعضای 
انجمن های اسلامی خارج از کشور بودند که فعالیت 
سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی داشتند. گروه فلاح در 
محدوده تهران و دماوند فعالیت سیاسی و فرهنگی 
داشــتند. حوزه فعالیت گروه صف با مشی مسلحانه 

نیز اصفهان و تهران بود.
 ســازمان در ایــن دوره فعالیــت نظامــی  �

گســترده ای نیز آغاز کرد، درباره نقش سازمان در 
مسائل نظامی بگویید.

سازمان که تشکیل شد فعالیت خود را به  صورت 
نیمه مخفــی و نیمه علنــی اعلام کــرد. نیمه علنی 
فعالیت سیاسی و نیمه مخفی فعالیت های نظامی و 
امنیتی بود. نیمه مخفی به این دلیل بود که سازمان 
احســاس می کرد بایــد یك بازوی قــوی برای نظام 
نوپــا و ضربه پذیر جدید باشــد. چــون نگرانی از این 
بود که ضدانقلاب احتمالا مســلط شــود و قدرت را 
به دســت بگیرد. این موضــوع آن قدر برای ما جدی 
تلقی می شــد که بنا را بر این گذاشتیم که اگر اتفاقی 
افتــاد و ارتباطات مــان قطع شــد، چگونــه بتوانیم 
ارتباط برقرار کنیم و فعالیت را ادامه دهیم؛ بنابراین 

محل قرار و اســم های مستعار 
برای افراد تعیین شــد. فعالیت 
ســازمان  نظامی  و  نیمه مخفی 
کارهــای مهمــی در آن موقع 
انجــام داد. اوایل انقلاب علاوه 
بر اینکه در بسیاری از شهرهای 
بــزرگ کم وبیــش درگیری های 
مختلفی در جریان بود، در شرق 
(سیستان وبلوچســتان)  کشــور 
خلق  مثــل  گروه هایی  توســط 
بلــوچ و ســتاره ســرخ و... در 
غرب کشــور از سوی گروه هایی 
مثل دموکــرات، کومله، فدائیان 

خلق، در شــمال از ســوی خلق ترکمن و در شمال 
غرب از ســوی خلق مســلمان و در جنوب کشــور 
توســط خلق عرب مشــکلات زیادی به وجود آمده 
بود. یکی از این مشــکلات که مهم ترین آنها نیز بود، 
در کردســتان بود. گروه های مختلفــی مثل کومله، 
حزب دموکرات کردستان و چریك های فدائیان خلق 
با شعار خودمختاری و بعضا با هدف تجزیه طلبی و 
اســتقلال مبارزه مسلحانه را در پیش گرفتند. آنها از 
شرایط ضعف نظامی در منطقه سوءاستفاده کرده و 
هرکدام کنترل یك یا چند شــهر را به  دست گرفتند. 
در ســنندج نیز هرکدام از محله ها و حتی خیابان ها 
تحت کنترل یکــی از این گروه ها بود. گاهی نیز علیه 
همدیگر اســلحه می کشــیدند تا محدوده ســلطه 
خود را افزایش دهند. وضعیت بســیار ناامنی حاکم 
بود. کالا های ضروری برای مردم و نیز ماشــین آلات 
عمرانی را که به منطقه فرســتاده می شــد، مصادره 
می کردند. ارتش نیز توان مقابله با آنها را نداشــت. 
تمام ســعی دولت نیز  این بود که آرامش را صرفا با 
راهکارهای سیاسی به  وجود بیاورد. به همین علت 
ســه نفر از اعضای هیئت دولــت (آقایان صباغیان، 
وزیر کشور، فروهر، وزیر کار و سحابی، رئیس سازمان 

برنامه وبودجه) را به آنجا فرســتاد تــا مذاکره کنند. 
امــا هر بار که این افراد می رفتند و مذاکره می کردند، 
ضد انقلاب جری تر می شــد و از موضع بالاتر برخورد 
می کرد؛ بنابراین موضوع از این طریق حل نشــد. ما 
به عنوان ســازمان احساس مســئولیت کردیم و به 
آقای هاشمی رفســنجانی زمانی که وزیر کشور شد، 
پیشــنهاد کردیم مســئولیت آنجا را به ما بدهند. با 
شــناختی که از ســازمان داشــتند، این مسئولیت به 
ما ســپرده شــد. پس از بر عهده گرفتن این مسئولیت 
توســط ســازمان، کمیته ای پنج نفره برای انجام این 
کار در ســازمان تشکیل شد که «کمیته بررسی و حل 
مسائل کردســتان» نامیده شــد. اعضاى این کمیته 
عبــارت بودنــد از آقایان محمد بروجردى، حســین 
زیبایی (نجات)، ابوالفضل قدیانی، محمود یاســینی 
و بنده. مســئولیت این کمیته نیز برعهده من گذاشته 
شــد. این کمیته براى حل مسئله کردستان یك طرح 
هفت ماده اى تهیه کرد. این طرح شامل ضرورت یك  
کاناله کردن تمام امور مربوط به کردستان، همکارى 
و هماهنگی با شــخصیت هاى ذی نفوذ براى مقابله 
با ضدانقلاب، جلب همکارى جریان ها و تشکل هاى 
معتقد بــه نظام، ســازماندهی نیروهاى بومی براى 
مبارزه با ضدانقلاب، انتصاب عناصر انقلابی معتقد 
به نظام، اقدام به کار فرهنگی گسترده و اقدام عاجل 
به کارهــای عمرانی. این طرح را به آقای هاشــمی 
ارائه دادیــم با این قید که همه آنچه به کردســتان 
مربوط می شــود باید از طریق این کمیته انجام شود. 
آقای هاشــمی این طرح را پســندید. ظاهرا بعدا در 
شــورای انقــلاب آن را مطرح کــرده بودند. طرح را 
به آیت االله خامنه ای هم ارائه دادیم. ایشــان گفتند 
طرح بسیار خوبی  است و من بارها بر همین محورها 
تأکید داشــته ام و همین موارد را تذکــر داده ام. این 
طرح به آقای موســوی اردبیلی نیز داده شد. ایشان 
ابتدا آن را نپســندید اما یــك هفته بعد با من تماس 
گرفتنــد و گفتند این طــرح را مجدد مطالعه و دقت 
کــردم، متوجه شــدم بهترین طرح اســت؛ بنابراین 
وقتی احتمالا در شــورای انقلاب مطرح شد از سوی 
شخصیت های مختلف تأیید شد. ظاهرا به نظر امام 
نیز رســیده بود. براســاس این طرح، ما در کردستان 
یك تشکیلات نظامی به نام «سازمان پیشمرگان کرد 
مسلمان» راه انداختیم. لازم بود در بُعد نظامی بین 
سپاه، ارتش و پیشــمرگان هماهنگی و وحدت عمل 
بــه وجود آید. بــه این جهت در ملاقاتــی که من با 
آیت االله خامنه ای داشــتم، پیشنهاد کمیته را مبنی بر 
اینکه برای هماهنگی ها لازم است محمد بروجردی، 
فرمانده ســپاه در غرب کشــور 
نیز  آقای صیادشــیرازی  و  شود 
فرمانــده ارتــش در این منطقه 
شــود. آیــت االله خامنــه ای که 
در آن مقطــع زمانــی معاونت 
وزارت دفــاع و نیز سرپرســتی 
ســپاه را بر عهــده داشــتند، هر 
دو پیشــنهاد را بــا نظــر مثبت 
پیگیــری و به انجام رســاندند. 
نیز  هاشمی رفســنجانی  آقــای 
فرد پیشــنهادی مــا را جایگزین 
اســتاندار کــرد و بــه تبــع آن 
مــا  پیشــنهادی  فرمانــداران 
منصوب شــدند. تعداد پیشــمرگان که بــه ۵۰۰ نفر 
رســید، برای تجهیزات و ســلاح های مورد نیاز آنها 
و همچنین تکمیل تجهیزات مورد نیاز ســپاه، شهید 
محمد بروجردی فهرســت بلندبالایی به من داد که 
آنها را تهیه کنم. برای این منظور ملاقاتی با آیت االله 
خامنه ای داشتم و درخواســت تأمین آنها را داشتم 
و ایشــان ارجاع دادند به شهید چمران. من پرسیدم 
ایشــان این ســلاح ها و تجهیزات را می دهد؟ گفتند 
حالا مراجعه کنید ببینیم چه می شــود. در ملاقاتی 
که با شهید چمران داشتم توضیح دادم که در ارتباط 
با مســئله کردســتان چه کارهایی کرده ایم و اینکه 
«سازمان پیشمرگان کرد مسلمان» را تشکیل داده ایم 
و هم اکنون حدود ۵۰۰ نفر عضو دارد که می خواهیم 
آنها را مســلح کنیم. فهرست ســلاح ها و تجهیزات 
مــورد تقاضا را هم ارائه دادم، شــهید چمران گفت 
فرماندهان ارتش حاضر نمی شــوند این سلاح ها را 
بدهند. شما نیروهایتان را در اختیار ارتش بگذارید تا 
از طریق ارتش عمل کنند. من ناراحت شــدم و گفتم 
ارتش در غرب ضعیف اســت و درست عمل نکرده 
(اشــاره به رویارویی ارتش و حزب دموکرات در دره 
قاسملو که ارتشی ها تســلیم شدند و سلاح هایشان 

را تحویــل ضد انقــلاب دادند)، ما این تشــکیلات را 
بــه این علــت راه انداختیم که آنها به وظیفه شــان 
عمل نکرده اند. این ملاقات نتیجه ای در بر نداشــت. 
مجدد با آیــت االله خامنه ای ملاقات داشــتم. این بار 
من را به آقای رفیق دوســت که مســئولیت تدارکات 
ســپاه را بر عهده داشت ارجاع دادند. در ملاقاتی که 
با رفیق دوست داشــتم، ایشان اعلام آمادگی کرد که 
فهرســت مزبور را تأمین کند و گفت اینها را می دهم 
ولی رســید می گیرم. گفتم تحویل محمد بروجردی 
بدهید و از خود او رسید بگیرید. خوشبختانه سلاح ها 
را تحویل گرفتیم و پیشمرگان مسلح شدند و سپاه نیز 
تقویت شــد؛ در نتیجه این آمادگی به وجود آمد که 
می توانیم به ضدانقلاب حمله کنیم. این آمادگی در 
اوایل بهمن ۵۸ بود و عملیات برنامه ریزی شد. قبل 
از حمله باید در تهران با آیت االله خامنه ای هماهنگ 
می کردیــم. روز پنجم یا ششــم بهمن ســال ۱۳۵۸ 
یعنــی یك روز قبــل از حمله، با آیــت االله خامنه ای 
تلفنــی تماس گرفتــم و گفتم که فردا بــه کامیاران 
حمله می کنیم. ایشــان گفتند: «می دانم ولی این کار 
را نکنید». پرســیدم چرا؟ گفتنــد: «به همین دلیل که 
من می دانم». ایشــان اضافه کردند که حالا بیایید تا 
صحبت کنیم. من نگران شــدم که نکند عملیات لو 
رفته باشــد. فوری به محمد بروجردی تلفن کردم و 
گفتم عملیات را انجام ندهید و خودت هم بیا تهران. 
محمد بروجردی شــبانه راهی تهران شــد. صبح به 
اتفاق به ملاقــات آیت االله خامنه ای رفتیم. ایشــان 
درباره توقــف عملیات گفتند: «یکــی از فرماندهان 
ســپاه (آقای ســعید جعفری که بعدا در کردستان 
شهید شــد) آمده پیش من و معتقد است هنوز زود 
اســت و نباید حمله صورت گیرد. این درست نیست 
که بیــن فرماندهان دربــاره عملیــات اختلاف نظر 
باشد». محمد بروجردی توضیحاتی داد و در نهایت 
قرار شــد عملیات چنــد روز عقب بیفتد. ســرانجام 
در ۱۰ بهمــن ۱۳۵۸ این حمله صــورت گرفت. ابتدا 
بســیار موفقیت آمیز بــود، اما دفعتــا نیروها به یك 
کمین ضدانقلاب گرفتار شــدند. بر اثر این کمین چند 
نفر شــهید شدند، شهدایی مثل محمد فدایی، حمید 
تواضعی، ســعید آزادی، شــمس شــهیدی، محمد 
کارگر، محمدقاســم مراد نژاد، محمد باانصاف، ناصر 
فولادی و حسین گرگانی نژاد. با این وصف عملیات با 
شکست مواجه شد. من شخصا فوق العاده ناراحت 
شــدم و تا چند روز نمی توانســتم کارها را به درستی 
انجام دهم؛ اما این شکست در بطن خود یك پیروزی 
بزرگ برای ما داشــت. به این معنی کــه تا پیش از 
این عملیات مردم بومی با اینکه از ضد انقلاب نفرت 
داشــتند اما امید و اعتمادی نیز بــه نیروهایی که از 
تهران رفته بودند، نداشــتند امــا وقتی دیدند که این 
نیروها جان شــان را بــرای مردم منطقــه می دهند، 
گرایش عجیبی به این نیروها، پیشمرگان و سپاه پیدا 
کردند. آوازه «مســیح کردســتان» از همین جا شروع 
شد. از این به بعد بود که کارهای سیاسی و فرهنگی 
و جلــب نظــر خواص و تشــکل ها بــرای همکاری 
راحت تر انجام می شــد. این بود کــه بعد از مدتی با 
ازســرگیری فعالیت های نظامی علیــه ضد انقلاب، 
موفقیت پشت موفقیت حاصل می شد. در کردستان 
بعد از حدود سه ماه کلا ورق برگشت یعنی کردستان 
از یك اســتان ناامن و اقدامات فلج کننده ضد انقلاب 
به یك استان کاملا امن و عادی تبدیل شد. به طوری 
که آقــای مهدوی کنی که وزیر کشــور بود در هیئت 
دولــت اذعان کرد وضع کردســتان از حالت بســیار 
ناامن و اســف بار به حالت بسیار امن و خوب تبدیل 
شده و می تواند به عنوان الگو برای استان های دیگر 

تلقی شود.
کاری که «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» در 
کردستان انجام داد، نتیجه یك کار برنامه ریزی شده، 
منســجم، همه جانبه، وحدت عمل و فداکارى همه 
نیروهــا بود. ایــن کار آن قدر مطلوب بــود که آقاى 
هاشمی رفســنجانی بــا وجــود مخالفــت مکرر ما 
(بــه  دلیل مســائل امنیتی) در ســخنرانی ای که در 
دانشــکده تربیت معلم داشــت، آن را کارى بســیار 
باارزش دانست که سازمان انجام داده است. بعد در 
جواب اعتراض من گفت: ذوق زده بودم، نتوانســتم 
نگویم. در سیستان و بلوچســتان نیز کارهایی شــبیه 
ایــن انجام دادیم. در آنجا گروهك های مختلف مثل 
خلق بلوچ، ســتاره سرخ، طوفان و... فعالیت شان را 
گســترش داده و ناامنی ایجاد کرده بودند و می رفت 
که آنجا هم شــبیه کردستان شود. ما مسئولیت آنجا 
را هم پذیرفتیم. افرادی مثل جعفر شــاپورزاده برای 
فرماندهی سپاه، حمید قلنبر به عنوان معاون امنیتی 
و حسین حرمی را برای رادیو  تلویزیون به آنجا اعزام 
کردیم. از تجربه کردســتان در آنجا اســتفاده کردیم 
و در مدت کمی مشــکل امنیتی آنجا نیز حل شــد. 
کاری که دولت موقت با فرســتادن چند مرتبه آقای 
یزدی، وزیــر خارجه، برای گفت وگو بــا ضد انقلاب، 
نتوانســت حل کند. شهید قلنبر بعد از ختم ماجرای 
آنجا با هماهنگی ســازمان برای آموزش مجاهدین 
افغان به افغانســتان رفت. لازم به توضیح است که 
سازمان وقتی که تشکیل شد، مجاهدین افغان، مثل 
برهان الدیــن ربانی، حکمتیــار و دیگران برای کمك 
به آموزش نیروهای شــان به دفتر ســازمان مراجعه 
می کردند و مــا آنها را به ســپاه معرفی می کردیم. 
شهید قلنبر در ادامه همان آموزش ها به افغانستان 
رفت؛ اما متأســفانه وقتی به ایران برگشــت توسط 

ضد انقلاب شهید شد.
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ناگفته های محمد سلامتی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفت وگو با «شرق»
با دستور هاشمی مسئول دستگیری اعضای فرقان شدیم
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پدیده پیچیده دولت
وبر در کتــاب اقتصاد و جامعه معتقد اســت 
بازارها همیشــه تنظیم شده هســتند اما در جهان 
مدرن تنظیم بازار به وســیله دولــت، عقلانی تر و 
در چارچوب قانون شــکل می گیــرد. تنظیم بازار 
به وســیله دولت مدرن بر اســاس حســابگری و 
قابلیت پیش بینی بودن صورت می گیرد. در سنت 
مارکسیســتی و بــه ویژه در آثار گراماشــی دولت 
مــدرن در ارتباط بــا تنظیم مقــررات اقتصادی و 
انباشــت ســرمایه قرار می گیرد. گراماشــی پاسخ 
مناســبی به این ســؤال داده اســت که چگونه با 
وجود تضادهای ســاختاری و درگیــری طبقاتی، 
ســرمایه داری می توانــد بــرای دوره های نســبتا 
طولانی گســترش یابد؟ پاسخ گراماشی این است 
که فعالیت هــای اقتصادی به صــورت اجتماعی 
درآمده و از نظر اجتماعی تنظیم شده اند و توسعه 
اقتصــادی پایدار به حالت های خــاصِ اجتماعی 
تنظیم اقتصادی وابســته است که نقش نیروهای 
بازار را در هدایت توســعه ســرمایه داری تکمیل 
می کند. بر این اســاس، رویکرد رابطه ای به دولت 
توضیح بهتری بــرای پایداری و توســعه اقتصاد 
و بــازار در جوامــع امــروزی به دســت می دهد. 
پولانــزاس، دولت به ویژه شــعبه و دســتگاه های 
دولت را در رابطه با طبقات و نیروهای اجتماعی 
تحلیل می کنــد. از نظر وی، نقــش اصلی دولت 
حفظ وحدت و انســجام شــکل بندی اجتماعی از 
طریق قانونی کردن تسلط طبقاتی و بازتولید روابط 
اجتماعــی اســت. پولانزاس، دســتگاه اقتصادی 
و کســب و کارها را در پیونــد بــا روابط سیاســی 
-ایدئولوژیــک تحلیل می کنــد. بنابراین، دولت در 
ارتباط بــا نیروهای اجتماعی و اقتصــاد را نیز در 
ارتباط با دولــت و طبقات می تــوان تحلیل کرد. 
«طبقات اجتماعی و بازتولید شــان فقط از طریق 
رابطه ای کــه آنها را با دســتگاه های اقتصادی و 
دولت متصل می کند، موجودیت می یابند». دولت 
از نظر پولانزاس کارکردهای اقتصادی سیاســی و 
ایدئولوژیک دارد کــه در نهایت به بازتولید روابط 
اجتماعــی منجــر می شــود. پس قــدرت دولتی 
را بــا روابــط طبقاتــی در جامعه می تــوان درک 
کرد و دســتگاه های دولتی این روابــط را متمرکز 
می کننــد. از مبارزه نیروهای اجتماعی اســت که 
اشکال و صورت های دســتگاه های دولتی تعیین 
می شــوند. پندار کلاســیک ها و نئوکلاســیک های 
اقتصــادی دربــاره دولــتِ کوچــک آزادی خواه 
که صرفــا ژاندارم یا نگهبان شــب اســت از نظر 
پولانزاس افسانه ای اســت و خود تنظیمی عرصه 
اقتصاد فریبی بیش نیست. از نظر پولانزاس حتی 
قرائت دولتِ آزادی خواه هم در ارتباط و نسبت با 
اقتصاد قــرار می گیرد. به این دلیل که کارکردهای 
مختلف اقتصــادی دارد. از مالیات بندی گرفته تا 
قانون گذاری برای تولید و بازار، از عوارض گمرکی 
گرفته تــا فراهم کردن زیرســاخت های اقتصادی. 
آزادی خواه همــواره کارکردهای  بنابراین «دولت 
برجســته اقتصــادی دارد گرچــه البتــه در تمام 
شــکل بندی های اجتماعی ســرمایه داری به یک 
میزان نبود مثلا نقش دولت در آلمان و فرانســه 
بســیار مهم تر از نقــش آن در بریتانیای کبیر بود» 
به جــای اینکه از عدم مداخلــه دولت در اقتصادِ 
جامعه مدرن ســخن گفته شــود، بهتر اســت از 
آرایــش و رابطه متفاوت میــان آنها در دو جهان 
مدرن و ســنتی ســخن به میان آید. ایــن تلقی که 
در شــرایط دنیای مدرن و ســرمایه داری، دولت و 
فضــای اقتصاد کاملا خــارج از یکدیگر قرار دارند 
دور از واقعیت اســت. دگرگونی ها و تغییرات در 
عرصــه دولــت، جامعه  مدنی عرصــه اقتصادی 
را تحت  تأثیــر قرار می دهد. پولانــزاس در بحث 
سرمایه داری رقابتی و ســرمایه داری انحصاری از 
تفاوت دو نوع رابطه بین دولت و اقتصاد می گوید. 
در مرحله سرمایه داری انحصاری نقش و مداخله 
قاطعانــه دولــت فقــط بازتولیــد ارزش اضافی 
نیســت. دولت در روند واقعی بازتولید گســترده 
ســرمایه به مثابه رابطــه ای اجتماعــی نیز درگیر 
اســت. مداخلات معاصــر دولت بــه کل زندگی 
تســری پیدا کرده اســت؛ پس تفاوت در آرایش و 
رابطه اســت نه درهم آمیختگی و جدایی. از نظر 
پولانزاس، دســتگاه اداری دولت و بوروکراسی را 
نمی توان اراده و قدرتــی درون ماندگار تصور کرد 
که سیاست های خود را بر جامعه تحمیل می کند، 
باید فراتر رفــت و در ارتباط با نیروهای اجتماعی 
آن را تعریــف کــرد. تلقی پولانــزاس از دولت به 
معنای روابط اجتماعی دقیقــا به همان معنایی 
است که ســرمایه یک رابطه اجتماعی است. این 
رویکرد هرگونه تلقی از دولت را به عنوان یک ابزار 
ســاده یا یک موضوع خنثی رد می کند. ابزار گرایی 
در نســخه های خام خود، دولــت را ابزاری خنثی 
می داند کــه برای همه نیروها (طبقات) به همان 
اندازه در دســترس اســت و به همان اندازه برای 
همــه اهداف قابل اجراســت. اگرچــه پولانزاس 
آشــکارا بر اهمیت تغییر تعادل نیروهای طبقاتی 
بــه قدرت دولت تأکیــد می کند، امــا او به همان 
اندازه بــا تأکید بر این عقیده کــه دولت به نوعی 
بی طــرف بین طبقات اســت، مخالف اســت. در 
عــوض، باید دولت به عنوان تراکــم مادی تعادل 
بین نیروهــای طبقاتی دیده شــود. زیرا دولت در 
واقع به ایجاد تعادل کمک می کند و به ســادگی 
آن را بازتــاب نمی دهد. دولت نــه نمایانگر اراده 
عمومی یا منافع ملی به صورت عقلانی است و نه 
یک موضوع قانونی ساده یا وحدت خودش است. 
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